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عضو هثیت علمی بنیاد داثرة المعارف اسلامی کح 


یی 


کا: 


اشاره 

در گذشته‌هایی نه‌چندان دور تاریخ و جغرافیا یک راه 
می‌پیمودند و هر دو سرچشمة یک رود مشترک بودند که 
رشتة تاریخ و جغرافیا خوانده می‌شد. بدین ترتیب جغرافیا و 
تاریخ در آیران, نه همزاد هم بلکه همپایه و توأم با یکدیگر 
بودند. جغرافیا بستر تاریخ و تاریخ میراث‌دار جغرافیا بود. 
امروزه هر دو دانش راهی کم و بیش مستقل از یکدیگر در 
پیش گرفنه‌اند. شاید جغرافیای تاریخی هر دو دانش را به 
دیگری نیازمند نشان دهد. جغرافی‌دانان بر آن‌اند که تحقیق 
در جغرافیای تاریخی به بررسی جغرافیایی در تاریخ نیازمند 
است. از دید گاه ایشان. پیوند جغرافیای تاریخی با جغرافیا 
به ویژه جغرافیای کاربردی» چنان ناگسستنی است که 
جغرافی‌دانان کنونی» جغرافیای تاربخی را جزو رشته‌های 
جغرافیای کاربردی مانند سایر رشته‌های جغرافیایی» یعنی 
اقتصادی» کشاورزی. شهری و روستایی دانسته‌اند و جغرافیای 
کاربردی را به کار گرفتن علم جغرافیا در جهت بهره‌برداری 
از تاریخ دانسته‌اند. این مقاله با هدف دانش‌افزایی با روش 
توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع و مدار ک کتابخانه‌ای به 
دنبال شناخت ماهیت و چیستی جغرافیای تاریخی است و به 
مفهوم. تعریف و روش‌شناسی آن می‌پردازد. 


کلیدواژه‌ها: تاریخجغرافیا؛ جغرافیای تاربخی» روش‌شناسی 


رشد آموزش جغرافیا/ دورة سی وسوم / شمارة ۲/ زمستان ۱۳۹۷ 


با 


لا مقدمه طبیعی و تاریخ گذشتة انسان‌ها عنایت نشان داد و بر ضرورت توجه 
ما هش ی ۳ ۳ به زمان» تاریخ و درک تفسیر پدیده‌های مورد مطالعه تاکید داشت. 
یکی از مباحث میان‌رشته‌ای در تاریخ که فصل مشتد بت س ‏ (ر نطلر کانت. تاریخ. مطالع پدیده‌هایی را بر عهده دارد که از نظر 
و جغرافیاست. جغرافیای تاربخی است. جغرافیا از گذشته دور همواره تاش ۳ ۳ کر واقع مظان (دانش تماتن) ۳ غالی که 
۲ بت 1 ۲ 2 1 7 یب اوق 
ی ایا له وهای یداه کی وک اهر 
داشته و به‌عنوان مکملی برای یکدیگر در سیر تحولات در یک منطقه ‏ . * ۳ اه َِ 
لح دنه یکی از موشوعات میم در شم کج 72" (دانش ارتباطات فضایی» تاریخ و جغرفیا هر دو علومی اساسی و 
۲ ِ ٍِِ 0 نف 0 ۲ ۳ بنیادی هستند و در کنار علوم سیستماتیک قرار دارند و بدون آن‌ها 
جغرافیای تاریخی در سده معاصره مباحثة مورخان و جغرافی‌دانان بشر قمی توآزد ید ۵ ک کاملی ۲ جهان د ی او د میان علوم به 
2 2 ۳۳ ۱ 1 7 ی سار #0 3 از میت ۱ 
ان واط 1 تاریخ و جفرافیا و اهویت آن‌ها در ذیل جغرافیای جغرافیا مرکزیت علمی داد (شکویی, ۱۳۷۵: ۱ ۷؛ جنسن, ۱۳۷۶: ۳۱) 
تاربخی است. از تعاریف محدود ارائه شده نیز برمی‌آید که مرزهای آن یهام در تحت تاریخ ۳ 
بای نو رون هه اه توف اس "ار عم کت جف و افیا قرار می‌دهند ودیعیمی تویسده جر افیا جسیعر قاری انبت و 
ادث ز شر است که تر جء افیا رخ داده است. حادئة ۰ ۶ ۲ 3 ۱ ِِ ۳ 
7 ۰ 3 7 6 تت بررسی تاربخی روی بستر جغرافیایی صورت می گیرد (ودیعی» ۱۳۷۰: 
امن ار نی ۱۸-۷۹ یر شریط محیطی را اساس در تبیین و فهمتفییرات 
ی را ی ار و 
ی ی 0 در افرایهسجوت م۵ فتاتیسته‌هسیان کدتاریش حفرانیا 
کت یک محبط جغرافیا خ داده است «جءغ ‌افیای تارب » و 1 ِ 5 
ی ی نک ]در زمان است (یل کلاول, ۱۳۷۷: ۱۴۲-۱۴۴؛ سهامی: ۱۳۷۷ ۳۴- 
دانسته‌اند. ولی به دلیل فقدان مطالعات نظری و مشخص نبودن ی ات انا ۳ 
مفا اد اش وا ادج افیا ). جغرافیای تاربخی یعنی جغرافیای انسانی هر منطقه در 
۳ وه ۳ 0 کنشتهیا مطالتة رنطة اسان با عمط کر نسان‌های کا هه عظور 
تاریخی نادرست و تا اندازه‌ای نامفهوم است. اغلب مطالعاتی که در اترایه نی است که مام ساظر اب مسا تذامد 
وه ور هی و 0 ار ۳ 3 90۳۵ تسین جفرافیای فاریشی یکی از شافهای اصلی و نظامته 
تاریخ محلی یا ث محتوای آن‌ها توصیفی است. حت لا یی 
َ- ۱ ۰« ِِِ ان 5 ِِ جغرافیای انسانی» موضوع مشترک جغرافی‌دانان و مورخان است. 
معتبرترین مراکزتحقیقاتی جغرفیای تنحی نف گم ل] زن بهجنرافیا نزدیک‌تراست ت تري زیر این جفرفی‌دان است که 
توصیف صرف است ب توسط عیر جعرافی‌دانان انج سود. ٩‏ , 0 0 
ای. د. حال است که مطالعات حف افاء تا ِ ِ ٍ ِِِ شرایط زندگی انسان و روابط او را با محیط جغرافیایی بررسی می کند. 
ین در لی است تب عراحب ی ریخی در جهان دند #ز 1۳ ایا شناخت ای. انحاات تک دا ریا 2 
کی هرا نها ی اشفا 9 ی و افا جعرافی‌دان برای شناحت این رابطه و در عوامل مور بر ان؛؟ 
ی ی 0 قرب کته خارت یی شواهد تکرلات کی اخضاغ ه اقتصاای 
مت 1 ۳ 1 ر تب زر 3 ۷ ۷ 
تاریخی کاربردی روی آورده است (بیک محمدیء ۱۳۷۸: ۱۴). سای 
رازه ۱۹ نا ۰ آفا ۳ ۱ شا 5 غنا هنگی 4 نب 2 2 4 ۳ 
شتاخت سیافل وتتکی تیان تاثل آید (تج: 2۱۳۵۲ ۱۳۹۸۹۹ 
منابع را نشان می‌دهد. ضمن ارزشمند بودن هر یک از تحقیقات .۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ 
۱ ۳ بر 8 میدوی ۱۳۷۰: ۶۳۲ شکویی ۱۳۷۵ ۶۱۸۳ مانکهوس* ۱۹۶۹ 
اساتید محترم در زمان خود و به نوبة خود (ابوالفضل نبئیء. جهانگیر رن اد ی ۱ 
قای مقا کاظم ۲ ۵ ۳ ۷۳۹ جغرافیای تاربخی عبارت است از سیر تحول بهره‌برداری از 
بت ن شکویی» با بل جر ۳ ۳۰۰۳۳ معیشت آن‌ها در طول تاریخ (پاپلی یزدی, ۱۳۶۵: ۴۷) که در آن 
خت وضعیت فعلی جغرافیای تاریخی تالیف شده است. از سایقة اسان کذشتیذ تبدن, تاریخ و تاسیسات تفری گفت وگو 
می‌شود (بیات؛ ۱۳۶۷: ۱۰)؛ 
جغرافیای تاریخی. تغییرات جغرافیایی پدیده‌های مکانی را در بستر 
زمان در سطح سیارة زمین یا در بخشی از آن مورد بررسی قرار می‌دهد. 
به سخن دیگر, جغرافیای تاربخی نگرش تاریخی به مسائل جغرافیایی 
فضایی خاص در گذشته می‌پردازد. زمانی که موضوع درک فضایی 
تحولات مطرح است جغرافقیا با تاریخ در می آمیزد (شبلینگ * ۱۳۷۷: 
۲ انکه یلم ات ایتکه ای از موم افبای اما نصا را 
باید ناگزیر به گذشته ارجاع داد. جغرافیای انسانی برای تفسیر پدیدها 
ناگزیر است به مطالعة گذشته روی آورده پس توجه به تاریخ یکی از 
عناصر عمده برای هر نوع مطالعه و تفسیر جغرافیایی به حساب می‌آید 
(دریو. ۰۱۳۷۱ ۲۳-۳۵). به عبارتی جغرافی‌دان هرگز نباید جنبه‌های 
تاریخی را که به مناظره جغراقیایی خاص و نظامات اجتماعی فعلی 


مناسبات تاریخ و جغرافیا و مفهوم جغرافیای 
تاربخی 

ودوت" دانشمند یونانی (۸۴-۴۲۵ق م) در قرن پنجم قبل 
از میلاد به وجود رابطة بین تاریخ و جغرافیا پی برد. وی تفکرات 
جغرافیایی را زاييدة تاریخ می‌دانست (جنسنء ۱۳۷۶: ۵۱-۵۵ او 
معتقد بود بدون شناسایی محیط حوادث تاریخیء خود آن حوادث 
رها از مکان می‌شوند. به همین دلیل به همان اندازه که به زمان توجه 
داشت. مکان‌ها؛ مناطق و نواحی جغرافیایی را می‌کاوید. اعتقاد علمی 
بهربظ زمان‌ها و مکان‌ها او را واذاشت فا همه جا انسبان‌ها را وایسته 
به محیط جغرافیابی خود در نظر گیرد. به همین دلیل به توصیف 
جغرافیایی مناطق تاربخی پرداخت (ودیعی» ۱۳۴۸: ۲۸-۳۶). 
کانت۲ فیلسوف آلمانی (۱۷۲۴-۱۸۰۴) به مناسبات میان محیط 
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انجامیده است از نظر دور بدارد (گنجیء ۱۲۵۲: ۲۹۸), چرا که بررسی 
جغرافیای تاریخی برای درک جغرافیای معاصر ضروری است (ایسی " 
۳۷:۵( 

در جغرافیای تاربخی بازنمود مسائل مکانی فضایی گذشته برای 
تحلیل الگوها و فرایندهای فعلی ضروری است. به همین دلیل در 
جغرافیای تاریخی با توجه به پدیده‌ها و اتفاقات دوره‌های گذشته 
به پیش‌بینی و آینده‌نگری می‌پردازند. به عبارتی جغرافیای تاربخی 
شامل بازسازی محیط‌های گذشته به شیوة بررسی وقایع در یک زمان 
پا ارزیابی آن‌ها با توجه به تحولات تاربخی گذشته است (شکویی؛ 
۳۲ ۶ (بیک محمدی, ۱۳۷۸: .)٩۳‏ کارل سائر" (۱۹۵۳- ۱۹۳۱) 
معتقد است جغرافیای تاریخی به مطالعة چشم‌نداز و فرهنگ با تأکید 
برگذشتة تاریخی و بازسازی چشم‌انداز گذشته تأکید دارد (شکویی 
۸ سن ۰۶ ۲؛ اسمال و ویتریک ۰ ۱۹۸۹: ۱۵۷ رانیت بالعیون۳ 
بر بازسازی, بازنمودگرایی هویت و اقتدار به‌عنوان ویژگی جغرافیای 
فرهنگی و تاریخی جدید تأکید می‌کند (بیکر !+ ۱۳۹۲: ۲۷). بازسازی 
محیط جغرافیایی براساس کشف امکانات مادی و توانایی منطقه‌ای و 
تحقیق دربارةُ مناسبات تاریخ و جغرافیا صورت می گیرد. 

چهار مولفة اثرگذار در جغرافیای تاریخیء یکی بعد زمان است که بار 
تاریخی دارد. دوم بعد مکان» که بار جغرافیایی دارد. سوم انسان که 
در چشم‌نداز فضای جغرافیایی در طول زمان تغییراتی ایجاد می‌کند. 
چهارم. فرهنگ است که برای مطالعة آن در مکان‌ها و کشف الگوهای 
فضایی نیاز به مراجعه به تاریخ و رویدادهای تاریخی در سرزمین 
مورد مطالعه است. دگررگونی‌ها و تفاوت‌های مکانی فرهنگ در رابطه 
با زمان. نام‌گذاری مکان‌های تاربخی» تغییرات قلمرو حکومت‌هاء 
تخریب. ساخت و بازسازی شهرهاء آبادی‌های مسکونی. سیر تحولات 
آن‌ها در طول زمان و آثار تاربخی به جا مانده از دوره‌های تاریخی و 
نظایر آن. نیاز به توجه به بعد زمان دارد که باید آن را در جغرافیای 
تاریخی جست‌وجو کرد. 

جغرافیای تاربخی بازسازی چشم‌انداز فرهنگی گذشته است که با 
تاریخ و تاریخ محیطی مرتبط است و زمان» که دومین بعد یکپارچگی 
جغرافیای انسانی است از طریق جغرافیای تاربخی عمل می‌کند 
(وارف". ۲۰۰۶). جغرافیای انسانی در جست‌وجوی یکپارچگی در 
فضا (از طریق جغرافیای ناحیه‌ای» زمان به وسیلة جغرافیای تاربخی 
و جامعه (جغرافیای زمان در داخل نظرية اجتماعی) است. در رهیافت 
یکپارچگی جغرافیای انسانی» برای پیوند عملکرد افراد. ساختارهای 
اجتماعی زمان» فضا و مکان کوشش می‌شود (شکویی, ۱۳۷۵: ۱۵۲- 
۱۵۱ 

هدف اصلی در جغرافیای تاریخیء شناخت شرایط زندگی اجتماعی؛ 
اقتصادی و سیاسی گذشتة انسان در ارتباط با محیط جغرافیایی اوست. 
این گونه پژوهش‌ها ما را به حقایق زندگی انسان در محیط جغرافیایی 
گذشته آشتا می‌کند و تا حدودی آبنده را پیش‌بینی می‌کند. در این 
علم» جغرافی‌دانان روابط بین انسان و محیط را اساس کار خود قرار 
می‌دهند و برای درک مسائل آمروزی و شناخت چگونگی شکل گیری 
فضای جغرافیای فعلی, ناچارند به گذشتة انسان و محیط زندگی او 
توجه کنند و تغییر و تحولاتی را که در زندگی اجتماعی. اقتصادی 
و سیاسی او در اثر ارتباط انسان با محیط به وقوع پیوسته تجزیه 
و تحلیل جغرافیایی کنند. به عبارت دیگر, هدف جغرافیای تاریخی» 


تشخیص نوع روابطی است که انسان برای داشتن زندگی بهتر در 
مناطق مختلف جغرافیایی با محیط زندگی خود برقرار کرده است 
(بیک محمدی؛ ۱۳۷۸: ۱۵-۱۶). مقصد جغرافی‌دان تاربخی درک 
ماهیت فعالیت بشر روی زمین از طریق کشف انديشة نهفته در آن 
است. جغرافی‌دان تاریخی می‌تواند شرایط را از طریق انديشة کسانی 
که مورد مطالعه قرار داده است درک کند (گلکه, ۱۳۷۹: ۲۴-۳۸). 

زمان و مکان در ساختن هویت نقش دارند و حوزه‌های متداخلی را 
می‌سازند. از اين رو نه‌تنها هر گونه بحث مکانی جنبة تاریخی دارد. 
بلکه خواه‌ناخواه با یک سرگذشت خاص تاریخی پیوند می‌خورد. نگاه 
تاریخی هایدگر" در جوهرة خود نه گذشته‌محور است و نه حال‌محوره 
بلکه آینده‌محور است یعنی رو به سوی آینده دارد و کارکرد تاریخ 
را در ارتباط با آینده بررسی می‌کند. با کمک تفسیر هاید گری فرد 
فرصت می‌یابد ضمن ادراک گذشته از حال فاصله بگیرد و دورنمای 
وسیع‌تری را برای خود تدارک ببیند و حق انتخاب‌هایی را برای آینده 
فرض کند (سوجاء ۱۳۷۸: ۱۷۶). جغرافیا علم فضا و زمان است و زمان 
به‌عنوان بعد چهارم باید همواره مدنظر قرار گیرد. علم تاریخ هم بدون 
بُعد فضایی معنایی ندارد؛ حوادث تاریخی در خلاً اتفاق نمی‌افتند. 
بلکه از شرایط (فضایی- مکانی) تأثیر می‌پذیرند (بیکر ۱۳۹۲: ۳۷). 
از نظر علمی بین فضا و زمان تقدمی وجود ندارد» بلکه هم‌زمان بودن» 
ویژگی مشترک آن‌هاست. گروهی از صاحب‌نظران. جغرافیا را تاریخ 
زمان حال می‌دانند (ایست ۳ ۱۳۹۲). والتربنيامین*» دیوید هاروی "۸ 
میشل فوکو" ادوارد سوجا" و مارشال برمن " از ضرورت بازبینی 
و سازمان‌دهی مجدد ارتباط میان زمان و مکان سخن گفته‌اند. در 
جریان این سازماندهی. جغرافیا می‌تواند در پیوند با تاربخ منزلت 
نوینی پیدا کند و آن دسته از نگرش‌های تاربخی که چشم خود را روی 
مکان بسته‌اند به چالش بطلبد. این جدال‌ها و روباروبی‌ها می‌تواند 
منشاً نظریه‌های انتقادی و پسامدرنی باشند که به قول سوجا رابطه‌ای 
پوبا میان مکان, زمان و وجود اجتماعی برقرار می‌کند و ارتباط تاریخ» 
جغرافیا و مدرنیته را از نو می‌سنجد (سوجاء ۱۳۷۸: ۱۷۶). 

جغرافیای تاریخی ساختی مستقل داشته و بنیاد جغرافیای منطقه‌ای 
است (گلکه. ۱۳۷۹: ۲۴-۳۸). جغرافی‌دانان کنونی جغرافیای تاربخی 
را جزء رشته‌های جغرافیای کاربردی مانند سایر رشته‌های جغرافیایی 
(اقتصادی کشاورزی» شهری و روستایی..) به حساب آورده و جغرافیای 
کاربردی را به کار گرفتن علم جغرافیا در جهت بهره‌برداری از تاریخ 
دانسته‌اند (شکویی. ۱۳۵۳: ۴۵-۴۷). جغرافیای تاربخی روابط سه 
بعد مکان, انسان و زمان را به‌منظور بازسازی چشم‌نداز گذشته مورد 
مطالعه قرار می‌دهد. در این مطالعه تقدمی بین فضا و زمان مطرح 
نیست. بلکه درهم‌تنیدگی زمان و فضا مطرح است که جغرافیا در 
پیوند با تاریخ» ماهیت و منزلتی جدید کسب می‌کند. 


روش‌شناسی جغرافیای تاربخی 

به دنبال چالش‌های مربوط به پست‌مدرنیسم که از دهذ ۱۹۸۰ 
شروع شد. در عصر جغرافیای پست‌مدرن. مرزهای رشته‌های علمی 
فرو می‌ریزد و یک نهضت میانرشته‌ای نظیر شاخه‌های مختلف 
جغرافیای انسانی زمان ما به‌وجود می‌آید. بر این اساس» جغرافیای 
تاربخی دانشی ترکیبی و میان‌رشته‌ای است که از مطالعات و 
دیدگاه‌های دو حوزة جغرافیا (محیط طبیعی) و تاریخ استفاده م ی کند 
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حوادث. تحت یک نظام تاریخی در بستر مکان و در ارتباط با زمان 
می‌پردازد. هدف آن شناخت همگونیء ناهمگونی تاریخی» همسانی 
یا تنوع فضایی و مکانی فرهتگ‌هاست. با توجه به ادبیات جغرافیای 
تاریخی از سال ۱۹۲۱ به بعد. دو نوع نگرش را می‌توان تشخیص داد: 
نگرش نخست که اغلب به عنوان «نگرش انگلیسی» معرفی می‌شود و 
تا حد زیادی متکی به اثر داربی " است. اصولا به بررسی و شرح شرایط 
جغرافیایی در گذشته توجه دارد. این نگرش بر یک سری مطالعاتی 
که موقعیت زمانی آن‌ها براساس منابع و ماخذ در دسترس توضیح 
داده می‌شد متکی بود این گونه تحلیل‌های نمونه‌وار که در بسیاری 
موارد با ناحیه‌بندی‌های تازه همراه بود با تبیین دقیق دگرگونی‌های 
رخ داده در طول دوره‌های مورد مطالعه صورت گرفت. هر چند تأکید 
اساسی پر اطلاعات مربوط به نمونة مورد مطالعه بیشتر تحلیلی بود 
تا تفسیری. ۱ 

نگرش دوم نگرش امریکایی ساثر و هواداران او بود که بر بررسی 
روندهای چاری که از گذشته تا حال در تغییر چشم‌انداز دخالت 
داشدانیه تا کید می کرد نظر نگ روش شتاسانة سا مطالعة خن آقبانی, 
را به مطالعة نحوةٌ تکوین چشم‌انداز با تأکید بر پدیده‌های فرهنگی 
محدود می‌ساخت و به‌منظور دستیابی به مهارت‌های خلاق بر 
بررسی چشم‌اندازهای فرهنگی و پیوندهایی که او با انسان‌شناسی 
يافته بود پافشاری داشت. در این نگرش. جغرافی‌دان موظف است 
روندهای فرهنگی را اساس انديشه و نحوهٌ مشاهدة خویش قرار دهد. 
این امر به گونه‌ای از جغرافیای تاریخی انجامید که منطق و استدلال 
آن عبارت بود از اينکه ما از طریق این نوع بررسی قادر خواهیم بود 
پاسخ‌های بهتر و کامل‌تری برای مسائل مربوط به تفسیر و شناخت 
جهان آن‌گونه که هست و آن‌گونه که در دوره‌های زمانی پیشین 
بوده است. بیابیم. در دیدگاه انگلیسی دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ آن‌ها 
دریافتند که علت وجودی جفرافیا ویژگی سنتزی آن است. یعنی 
تلفیق یافته‌های حاصل از بررسی‌های سیستماتیک گوناگون با تاکید 
بر نحوة شکل گیری پدیده‌هاء یعنی همان چیزی که در بررسی‌های 
ژئومورفولوژی و جغرافیای تاربخی نیز مطرح بوده است (جانستون؛ 
۱ -۶): 

به گفتة برخی. جغرافیای تاریخی دارای همان اصالت جغرافیاست. 
ولی داده‌های آن را تاریخ فراهم می‌کند. بر این اساس جغرافیای تاریخی 
سنتی بر داده‌های تاریخی با استفاده از روش تحقیق جغرافیایی تاکید 
دارد و با استفاده از آن» تفاوت‌های منطقه‌ای در زمان‌های گذشته و 
تغییرات فرهنگی سرزمین‌ها را مشخص و استفاده از تجربه و شواهد 
را توصیه می‌کند. از آغاز نيمة دوم قرن بیستم» جغرافیای تاربخی 
به تبع تحول کلی جغرافیا تغییر کرد. تا قبل از جنگ جهانی دوم بر 
بازساخت فضایی چشم‌اندازها در گذشته به‌منظور درک فرایند تحول 
و تکوین پدیده‌ها تأکید می‌شد. اما در دوران شکوفایی انقلاب کمی در 
جغرافی؛ جغرافیای تاریخی به‌عنوان زمينة ارزیابی مدل‌های کمی در 
نظر گرفته شد که بتوان بر اساس قواعد و قوانین حاکم بر آن؛ اینده 
را پیش‌بینی کرد. برخی معتقدند انقلاب کمی در دهه‌های ۱۹۵۰ و 
۰ که جغرافیای طبیعی و زیرشاخه‌های جغرافیای انسانی از آن 
بهره بردند. جغرافیای تاریخی را شامل نشد و جغرافیای تاربخی یکی 
از زمینه‌های تخصصی سیستماتیک بود که تا حدی از دیگر زمینه‌ها و 


تحولات جغرافیایی جدا ماند (دیکش ت"۲ ۱۹۸۲: ۱۹-۲۰). 

فرفریگ شیقر 1)۲۹۵۳۲ اه کنات یوت که چس از اتقلاب 
کی ۸۵ج خرآوشه قذنمی. کانقی خیه کاریه وس اقا راد زد 
و از پذیرش علمی بودن روش هرموناتیک امتناع ورزید. به نظر وی 
علم صرفا زمانی شروع می‌شود که مورخ دیگر به معنای محدود آن 
یک مورخ نیست و تلاش دارد تا اصول مسلم خود را در درون یک 
شکل یکنواخت جای دهد. بحث‌ها منجر به تقسیم علوم به دو بخش 
علوم تجربی تحلیلی و علوم تاریخی هرموناتیک منجر شد و این دو از 
طریق چارچوب‌های مختلف روش‌شناسی عمل می‌کنند. اولی مولد 
دانش پیش‌بینی کننده برای کنترل فنی است و دومی به تفسیر 
معایی برای درک بازیگران و تشویق اجماع می‌پردازد (جنسن. ۰۱۳۷۶ 
۰۱۳۸۰-۹ ۱۳۸۵). داربی استدلال می‌کند از آنجا که وقایع تاریخی 
منحصربه‌فردند برای یک مورخ ممکن نیست که به وضوح خود را از 
طریق پرداختن به قوانین تشریح کند. قوانین علوم طبیعی را می‌توان با 
مقیاسی یکسان اندازه گرفت و صاحب اعتباری جهان‌شمول و نامحدود 
تس وی اصول فا بای ما ما ها نگاو عا ی تیسفند 
مق عیکن اس ین فرخن گنه که هیچ مکانسزقانل ایا و 
حاکمی بر پیشرفت وجود ندارد. این شایع‌ترین گرايش بین مورخان 


مورخانی چند با نگاه تاربخی به جغرافیا؛ 
ضمن ارز شگذاری بر نقش جغرافیا با اصل 


دانستن دانش جغرافیا کلية تغییراتی را 
که در گذشته در بک محبط حغرافیابی 


رخ داده است «جغرافیای تاربخی» 
دانسته‌اند 


و جغرافی‌دانان بوده است که در آن. پدیده‌های تاریخی و جغرافیایی 
منحصر به فرد انگاشته می‌شوند. از چنین نقطه‌نظری, تحلیل تبدیل 
به توصیف می‌شود که سعی ندارد قوانینی برای پیشرفت برنامه‌ریزی و 
پایه‌ریزی کند. شیفر دیدگاه سنتی کانت. هتنر "» هارت‌شورن* و داربی 
را که از منحصربه‌فردی در جغرافیا دفاع می‌کردند. مورد حمله قرار داد. 
در دیدگاه این جغرافی‌دانان» جغرافیا از سایر علوم کاملا متفاوت و دارای 
روشی منحصربه‌فرد است. زیرا به مطالعة پدیده‌های منحصربه‌فرد 
(مناطق) می‌پردازد و لذا به جای اینکه رشته‌ای قانون‌مند باشد فاقد 
قانون است (همان. ۱۳۷۶: ۸۳ و ۱۵۲). شیفر دیدگاه استثناگرایانه در 
جفرافیا را با توسل به تشابهی که کانت میان جفرافیا و تاریخقائل بود 
ردیابی می‌کند. تشابهی که توسط هتنر و هارت‌شورن مورد استثنا قرار 
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گرفته بود. و از کتاب جغرافیای طبیعی کانت (جلد ول نقل می‌کند 
که جغرافیا و تاریخ در کنار هم تمام حوزه معرفتی ما را در بر می‌گیرد. 
جغرافیا معرفت ما به مکان و تاریخ معرفت ما را نسبت به زمان تکمیل 
کف ابا کیش معط بدن که رک کات سشفول تصریر این اف بوة, 
هنوز تاریخ و جغرافیا علم به‌شمار نمی‌رفتند. زیرا هستی‌شناسی علمی 
عقلانی و منطقی نیست. بلکه به بهترین شکل خود عبارت از بررسی 
ذهنی جهان هستی است. هتنر این استدلال را داشت که هم تاریخ و هم 
جغرافیا با پدیده‌های منحصربه‌فرد سروکار دارند پس روش‌های علمی 
را ضرورتا به کار نمی‌گیرند. شیفر اصرار داشت که این یک موضعگیری 
نادرست است. زیرا مورخان برای توضیح آنچه در یک دورة زمانی معینی 
تفای فتده است باید قنونمندی‌های علوم اجتماعی را به‌طور تلفیقی 
مورد استفاده قرار دهند. دوره‌های زمانی مانند مکان‌ها بی‌شک حاصل 
منحصربه‌فرد پدیده‌ها هستند اما اين امر بهره‌گیری از قانون‌مندی, باز 
کردن و توضیح آن‌ها را نفی نمی‌کند. تاریخ و جغرافیا هر دو نمی‌توانند 
علم به شمار آایند. چون آنچه دانشمندان انجام می‌دهند عبارت است 
از اینکه در هر وضعیت مشخصی تمامی قانون‌مندی‌های منبعث از 
متغیرهای مرتبط را یکجا به کار می گیرند. هارت‌شورن استدلال می‌کرد 
که جست‌وجو برای قانون‌مندی‌ها بخشی از جغرافیای تاریخی به شمار 
نمی‌رود. هر چند با توجه به اظهار نظر شیفر» هارت‌شورن یک جنبه 
از نوشتةٌ هتنر را نادیده می‌گرفت که در واقع برای موضع‌گیری او 
بنیادی به‌شمار می‌رفت. جغرافیای تاریخی باید توصیف بیانی زمان 
حال تارنضی باشنه اما هدف از این توع کتکاش در گذشعه پن‌جویی 
نحوة شکل گیری اولیه با جست‌وجوی بنیادها نیست. بلکه آسان کردن 
شناسایی زمان حال است. بررسی‌های مربوط به گسترش علی و نحوة 
تکوین در واقع از وظایف علوم سیستماتیک به‌شمار می‌رود. در بحث از 
جایگاه جغرافیا در طبقه‌بندی علوم. هارت‌شورن براساس انديشة هتنر 
به تشابه دانش جغرافیا به‌عنوان علمی مبتنی بر مکان با تاریخ به عنوان 
علمي مبتنی بر زمان باز می‌گردد. او استدلال می‌کند که این قضیه 
کاملا مصداق دارد» زیرا راه و رسمی را توصیف می کند که جغرافی‌دانان 
طبق آن هم در مورد مسائل موضوعی و هم مسائل ناحیه‌ای با مراجعه 
بهروبط متقابل و تلفیق در نواحی دست به مطالعه می‌زنند (جانستون, 
۱ ۸-۱۳ 

از اواسط ده ۱۹۷۰ شاهد پیشرفت‌هایی در تئوری و متدلوژی علم 
جفراقیای تاریتی هشيم زاس نظرات داربی وییکر "وین تونیبا 
تلوری و متدلوژی در جغرافیای تاربخی از طریق کاربرد منابع جدید» 
ارزیایی مجدد و پالایش منابع شناخته شده و به کارگیری تکنیک‌های 
جدید تجزیه و تحلیل انجام می‌گیرده ضمن اينکه در دهه‌های اخیر 
متدلوژی مبتنی بر تجربهگرایی و عمل‌گرایی پا ثبا گراییبه‌طورقابل 
ملاحظه‌ای در مباحث درونی جغرافیای تاریخی مورد پذیرش قرار گرفته 
است. به علاوه تحول و توسعه در نظریه‌پردازی و روش‌شناسی در مبحث 
جغرافیای تاربخی موجب شده است جغرافیای تاربخی به ویژه نقش 
گستره‌ای در علم جغرافیا و جفرافیایآنسانیپیدا کن. جفرفیایتاریخی 
مدرن سعی دارد با تأکید بر تئوری و روش اثباتگرایی در فضاهای مجازی 
جغرافیایی با استفاده از تقوریزه کردن مفاهیم و استفاده از روش‌های کیفی. 
بینش گذشته رابازسازی کند. مدرنیست‌هابه‌طور پایه‌ای مثبت گرا هستند 
و به علم و تئوری بیشتر از مشاهدات عقیده دارند. بسیاری از پژوهش‌های 
جفرافیای تاریخی ذیل مقولة اثباتگرا قرار گرفتنده سپس رویکرد 
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انسان گرایانه در دهه‌های گذشته که از نظام تاریخ الهام می‌گرفت جایگزین 
شد. جان رایت ۲" در نوشته‌هایش به ارائة طرح يا مدل دربارةٌ جغرافیای 
تاریخی پایه‌گذاری شده بر سنت تاربخی پژوهش پرداخت و اهمیت 
پدیدارشناسی در جغرافیای تاریخی مورد کاوش قرار گرفت. همچنین 
و به کاستی‌های اثباتگرا در جغرافیای انسانی پرداخت. وی در 
تدوین یک جغرافیای تاریخی جایگزین به شدت بر منابع مردم‌شناختی و 
جامعه‌شناختی متکی بود. او پیکرة گرایش خود را بر ساختا رگرایی قرار داد. 
از دیدگاه او گذر از دودویی زمان/فضا به شکل گیری یک جغرافیای تاربخی 
منتهی می‌شود که جسورانه دلالت تفسیر بر فضا رادر حدود و تغور انديشة 
مدرن که به زمان اولویت بخشیده بوده دوباره تحکیم می‌کند. این دیدگاه 
به جغرافیای تاریخی از دو دیدگاه سنتی و مدرن فراتر می‌رود و روبکرد 
پسا ساختارگرایی را در مطالعات جغرافیای تاربخی پیشنهاد می‌کند. از 
ده ۷۰ میلادی با سربر آوردن دید گاه پساساختا رگرایی» عصری آغاز شد 
که با پایان دادن به سیطرة زمان, اهمیت فضا را یادآور شده است (فو کو 
۴ ۲۲ 


ابزارهای تحقیق جغرافیای تاریخی در گذشته 
و امروز 

در گذشته وسایل و ابزاری که جغرافی‌دانان تاریخی را یاری می‌داد. 
متون جغرافیایی قدیم. نقشه‌ها و کتاب‌های جغرافیایی. صورالاقالیم. 
ضور کالازضیء سبالک: بو ممالکه یق‌امه و بسا ادها کب 
تاریخی, تاریخ‌های محلیء آثار باستانی و بناهای تاربخی و عکس‌های 
تاربخیء مسافرت‌ها و مشاهدات عینی بود که هنوز هم پس از گذشت 
سال‌ها به‌صورت مواد جغرافیای تاریخی مورد استفاده قرار می‌گیرند 
(نبتی» ۱۳۶۵: ۱۴۱). از آنجا که مطالعات جغرافیایی به‌ویژه بررسی‌های 
ناحیه‌ای چون حلقة زنجیری بخشی از خلا و مطالعات تاریخی بین 
گذشته و اینده را پر می‌کند. جغرافیا به توالی و همبستگی پژوهش‌ها 
توجه دارد و در واقع چهارراه با پلی است بین گذشته و آینده و در این 
کار منابع تاریخ معاصر نمی‌تواند از نظر وی به‌دور باشد (فرید. ۱۳۶۶: 
۱۹۳-۵). مسئلة مهم کاربرد رایانه در تجزیه و تحلیل ماده خام 
جغرافیای تاریخی است. یکی از حوزه‌های نوینی که امروزه زمینه‌ای 
مشترک برای تحقیقات تاریخی جغرافیایی پدید اورده است جی. 
آی. اس. (15ت)) تاریخی است. این رشته روی جنبه‌ها و داده‌های 
جفرآفبایی تحقیقات. و مظالعات ریش تاکید می‌کند (خافیسی: 
۸ ۳ همچنین کاربرد کارتوگرافی از زمین و استفاده از 
تصاویر نقشه‌هایی هوایی» کاربرد آماره رایانه» نقشه کشی و نقشه‌برداری 
تاریخی تأثیر ارزشمندی در کاوش‌های باستانی و تبیین ماد خام 
جغرافیای تاربخی خواهد داشت. توجه به ویژگی‌های زمین‌شناختی 
تک بطق تامجوار‌هایی که ها طول فوران‌های سب شعانی 
ابضاه قتیانگ ها قابای بساماننه از سف‌فرین ماه امش 
جغرافیای تاربخی است (حسینی» ۱۳۸۰: ۵۶-۵۸" 

در وضعیت فعلی. مسائل تاریخی با محیط جغرافیایی در ارتباط 
متقابل‌اند و از هم تأثیر می‌پذیرند. جغرافیای تاریخی ناچار است در 
پژوهش‌های خود. ترکیبی از روش‌های تحقیق تاریخ و جغرافیا را 
انتتفاد کف کر بخ اقبای عاجش جفراقر دام مانته سایر شاخه‌ها و 
زیرشاخه‌های جغرافیایی بر حسب شرایط متفاوت ناچار است علاوه 
بر وسایل و ابزار تحقیق گذشته از روش‌های کمی و آماری و کیفی در 


تحقیقاتش استفاده کند. به همین منظور روش‌های کمی و کیفی در 
جغرافیای تاربخی به کار گرفته می‌شوند. جغرافیای زمان که توسط 
هاگ ایس رقف (ظریه کی مرح شحه فز واقم جذرفیای تریشی 
با لسفاده از روش کم اببت ارف ۲۰۰۶): آمروزه جفرافیای 
تاریخی بیشتر یک علم زمان- فضاست که علوم طبیعی و اجتمامی 
را در بر می‌گیرد و هر دو روش اندیشه‌نگاری و قانون‌مندی را ترکیب 
می‌کند (کوسرا"؛ ۲۰۰۸: ۵-۱۳ و به جغرافیای تاریخی رفتارگرایی و 
انسان گرایانه گرایش دارد و به نحوی برجنبة رفتاری جغرافیای تاریخی 
تأکید می‌کند. 


نتیجه گیری 


جغرافیای تاریخی روابط سه بعد مکان» انسان و زمان را به‌منظور 
بازسازی چشم‌انداز گذشته مورد مطالعه قرار می‌دهد. در اين مطالعه 
تقدمی بین فضا و زمان مطرح نیست و درهم‌تنیدگی زمان و فضا 
وجود دارد. امروزه جغرافیای تاربخی یک علم زمان - فضاست که علوم 
یی یی را درهرس کیره تتمطات راط هیا ومحیط 
جغرافیایی در گذشته. تغییر و تحول آن. علل این تغییرات. نتایج آن و 
چگونگی نطباق آن با قنونمندی‌ها برایبازسازی و احیای چشم‌انداز 
گذشته می‌پردازد. جغرافیای تاربخی سعی دارد قانون‌مندی‌هایی 
را با مطالعة جغرافیای گذشته بیابد و هر دو روش اندیشه‌نگاری و 
قانون‌مندی را ترکیب کند و به‌سوی جغرافیای تاریخی رفتارگرایی و 
انسان گرایانه گرایش دارد و در جست‌وجوی ارزیابی و درک تغییرات 
محیطی در طی تاریخ بشر است. جغرافی‌دان تاریخی هر شیوه‌ای 
اعم از سنتی و مدرن که به او کمک کند تا موقعیت‌های گذشته 
را بازسازی و شواهد را ارزیابی کند» پیش می‌رود و در انجام این 
تعهد از روش‌های کیفی و راهبردی نیز استفاده می‌کند. امید است 
جغرافیای تاربخی در ایران نیز به همت جغرافی‌دانان از حالت توصیفی 
صرف خارج شود و با به‌کارگیری روش‌های جدید و کمی به سمت 
کاربردی‌شدن و استفاده در برنامه‌ریزی به پیش رود. 
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